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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
 صــــاحب امتیـــــاز:
شـــــهرداری مـشــــــهد
 مـدیـــــر  مـســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
ســـــــردبـــیــــــر:
سید ســجاد طلوع هاشمی

 نشـانی:   خیابان کوهسنگی، 
ابتــدای کوهســــنگی 15
: مرکــزی  دفتــر   
 051-372 8888 1-5
 نمابــر : 051-38490384
: عمومــی  روابــط   
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 شــماره پیامک : 30007289

11:25:00	22:39:45	

16:16:52	05:03:18	

16:37:17	06:33:51
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 بر سر کوی تو بی‌نام و نشانیم هنوز*
درباره محمدتقی ادیب نیشابوری، مشهور به ادیب ثانی، از علما و ادبای معاصر خراسانی که 21آذر 1355 از دنیا رفت

وقت رفتن است
ا  ز میر سید  ر خبر  که  ی  ز و ر
اسدا... و فاطمه خانم پسردار 
شده‌اند، خورشید جور دیگری 
بر فراز تپه‌های حوالی خیرآباد 
می‌درخشید. دنیا به چشم میرزا 
اسدا... زیباتر شده بود. آن روز 
هر کوک تازه‌ای که به پیراهن 
مشتری‌ها می‌زد، قرص‌تر از هر 
روز بود. میرزا اسدا... خودش درزیگر بود. خیاطی 
می‌کرد. زندگی ساده و بی‌آلایشی داشت. نانش 
حلال بود و خانه‌اش آباد، اما خیال نداشت قدم 
نورسیده‌اش، جا پای خودش بگذارد. اسمش 
را گذاشت محمدتقی و از همان اول با خودش 
عهد کرد به هر قیمتی که شده، نام خوشی از او و 
خاندانش به جا بگذارد. می‌گفت تا سو به چشمانم 
هست، از هیچ تلاشی دریغ ندارم تا محمدتقی 
شکوفا شود. میرزای روستای خیرآباد، نه فقط 
دست به کوک بود که لابه‌لای درزدوزی‌ها، کودکان 
ده را زیر بال‌و‌پرش می‌گرفت و سواد خواندن و 
نوشتن یادشان می‌داد. محمدتقی که به سن 
تحصیل رسید، جای دوری نرفت. ماند کنار دست 
پدر. روزها می‌نشست پای درس و مشق، عصرها 
وردست پدر نگاه به خیاطی‌اش می‌کرد و به غروب 
نکشیده گشتی با اسب توی دشت‌های حوالی 
خانه می‌زد. می‌‌خواند، می‌‌نوشت، می‌دوخت، 
ی  نا ن بر ا که شد یک جو ر  ن‌قد ، آ ید ز می‌‌تا
هجده‌ساله. همانی که میرزا همیشه آرزویش 
را داشت. مشتاق علم و مشغول عمل. وقتش 
رسیده بود راه جاده را نشانش دهد. هوای 
روستا بیش از این، حرف تازه‌ای برای محمدتقی 
نداشت. از اینجای قصه به بعد، ماندن در روستا 
دور باطل بود. محمدتقی مستعد آموختن بود و 
دست‌های میرزا اسدا... خالی. یک روز یک پارچه 
متقال سفید که حاوی پس‌انداز چندساله‌اش 
بود‌، آورد گذاشت توی مشت محمدتقی، زل زد 
توی چشم‌های پرسشگر جوانش و بعد اشاره‌ای 
به راه کرد که وقت رفتن است. باید به مشهد 
می‌رفت. با همان یک لای قبای تنش و هرآنچه 
که تا آن روز از پدر آموخته بود. باور داشت توی 
شهر، علمای فرزانه بسیاری هستند تا از خرمن 
دانسته‌هایشان، خوشه‌چینی کند. محمدتقی 
گری نیشابور را به مقصد مشهد ترک  بی‌هیچ اما و ا
کرد در حالی که دعای خیر پدر با کاسه آبی که فاطمه 
خانم پشت سرش می‌ریخت، همسفرش بود.

گشت دوباره باز
روزها به ملال می‌گذشت و شب‌ها به دلتنگی. 
که محمدتقی  این، آن مدینه فاضله‌ای نبود 
گمانش را می‌کرد. هرچه کتاب‌ها را ورق می‌زد، 
تکرار بود و مرور دانسته‌های پیشینش. نگاه به 
گذر زمان می‌‌انداخت، برگ‌هایی که زرد می‌شد 
و شاخه‌هایی که به برف می‌‌نشست و جوانی‌اش 
میان دروس بی‌مایه تلف می‌شد. یحتمل راه را 
اشتباه آمده بود. دست آخر یک روز، راه خیرآباد 
را پیش گرفت برگشت خانه پدری. اسدا... خان 
متحیر و مغموم، خیره به شمایل افسرده پسر، 
مستأصل شده بود. ترک تحصیل آن چیزی 
نبود که در پیشانی محمدجواد می‌دید. دست 
برد، کاغذی برداشت و بعد از سر ادب و تمنا، 
نامه‌ای نوشت به حاج شیخ محمد کدکنی. شیخ 
محمد، دایی محمدتقی بود در مشهد. او حتما 
می‌توانست دست محمدتقی را بگیرد و بنشاند 
سر کلاسی که در خور ظرفیت و استعداد اوست. 
خیرآباد جای ماندن نبود. او اینجا چیزی بیشتر 
از یک درزیگرِ گوشه‌گیر نمی‌شد. باید به مشهد 
برمی‌گشت. این بار به میزبانی شیخ محمد. میرزا 
اسدا... به اندازه برای محمدتقی پدری کرد و 
دست آخر، او در همان مسیری قرار گرفت که 
آرزو می‌کرد. بازگشت دوباره‌اش به مشهد، ابتدای 

قصه ادیب شدنش بود.

بالانشین حجره علم
محمدتقی با نیمچه لرزشی توی دستانش، نشست 
برابر میرزا عبدالجواد ادیب نیشابوری. هم‌ولایتی 
بودند اما از حیث جایگاه علمی‌، فرسنگ‌ها  فاصله 

میانشان بود. میرزا عبدالجواد دستی به محاسنش 
کشید و قبل از هرچیز پرسید: »اهل 

کجایی؟« محمدتقی کمی‌ خود 
را جمع‌و‌جور کرد و گفت: 

»‌پسر خیرآبادم. حوالی 
عشق‌آباد نیشابور« 

به  کی  ز نا لبخند 
شیخ  ی  لب‌ها

نشست. 

: »صبح  گفت بعد بی‌هیچ صحبت اضافه‌ای 
علی‌الطلوع به حجره‌ام برگرد ببینم چه‌ها در 
چنته داری.« صبح روز بعد، محمدتقی بود و انبوه 
پرسش‌های شیخ که یکی پس از دیگری عین یک 
ماراتن نفس‌گیر از کنار هرکدامشان می‌گذشت. او 
استعداد تازه‌ای بود که به شهر آمده بود. سیل 
پرسش‌ها که تمام شد، شیخ ادیب با رضایتی پیدا، 
دستی به شانه‌های محمدتقی گذاشت و گفت: »‌از 
امروز به بعد، یا برابر من می‌نشینی یا پهلوی من.« 
گردی  و این آغاز هم‌نشینی صمیمانه استاد و شا
بود که خیلی زود با رعایت حرمت و احترام، رفیق 
گرمابه و گلستان یکدیگر شدند. از حوزه درس به 
باغ نادری می‌رفتند و از باغ نادری به باغ ملی. 
زمان به گفت‌وگو می‌گذشت و ثانیه‌ای از عمر 
محمدتقی به بطالت نمی‌گذشت. او از لحظه 
لحظه ‌مصاحبت با استاد کسب فیض می‌کرد 
و گاه مابین سکوت‌های مختصر، در دلش برای 
پدر طلب خیر می‌کرد که او را در این مسیر سوق 
داد. زمان زیادی نگذشت که دیگر محمدتقی 

هم در کسوت استاد بالانشین یکی از حجره‌های 
حوزه قرار گرفت و مشغول تدریس شد در حالی 

که 25سال بیشتر نداشت.

8سال یکجانشینی
این عادت شیخ بود. هر بار طلبه‌ای به قصد پرسش 
برابرش می‌نشست، او را حواله جلسه بعدی می‌کرد. 
می‌گفت بروید، بار دیگر مطالعه کنید، حاشیه‌ها را 
با دقت مرور کنید، با هم‌حجره‌ای‌هایتان مباحثه 
گر حل نشد، فردا بیایید. صبور و منظم و  کنید، ا
گردانش  با‌حوصله بود. غیبت نمی‌کرد و غیبت شا
به ندرت اتفاق می‌ افتاد. کاری به سرما و گرمای 
هوا نداشت. هیچ چیز در دنیا برای او مهم‌تر از 
برگزاری جلسات درس نبود. انگار سلسه جلسات 
برایش به‌مثابه مهره‌های پیوسته تسبیحی 
بود که گسستن نداشت. هربار مطالب را طوری 
بیان می‌کرد که انگار این بار اولی است که مطرح 
می‌کند. مشتاق بود و شوق همیشگی‌اش مثل 
گردانش می‌وزید. دامنه  نسیم به قلب مشتاق شا
آموزه‌هایش وسعت زیادی داشت: ادبیات عرب، 
ادبیات فارسی، منطق، فلسفه، ریاضیات، اصول، 
فقه، رجال، حدیث و تفسیر. از علوم طب سنتی 
هم می‌دانست. کمتر کسی خاطرش هست استاد 
گر به آن سانحه  به طبیب مراجعه کرده باشد و ا
شکستگی پا در سال1347 وقت رفتن به مدرسه 
دچار نمی‌شد، همچنان از سلامت تن برخوردار 
بود، اما پس از آن حادثه، دیگر خانه‌نشین شد و پس 
از هشت سال یکجانشینی، در 21آذر سال‌1355 
از دنیا رفت و در ایوان آخرین غرفه جنوب غربی 
گرفت. از  صحن عتیق حرم مطهر رضوی آرام 
محمدتقی ادیب نیشابوری چندجلد اثر تاریخی، 
چندین منظومه و یک دیوان چهارهزار بیتی به 
گردانی که هرکدام چهره  جا ماند به‌علاوه شا
ماندگار زمان خود بودند. از محمدجعفر 
ودی و محمدتقی  جعفری لنگر
شریعتی و محمدرضا شفیعی 
علی  فته تا سید گر کنی  کد
سیستانی و حسین وحید 
خراسانی و ابوالقاسم 

خزعلی.
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ارادت به ثامن‌الائمه)ع(

مجلــس روضــه حــاج شــیخ مرتضــی شــهیدی، پــای 
ثابــت حضــور ادیــب بــود. هرکــس پــا بــه ایــن مجلــس 
می‌گذاشــت، خوشــه‌ای از علــم اســتاد می‌چیــد 
وز جمعــه بــه رســم هــر هفتــه در  و می‌رفــت. آن ر
حالی‌کــه میهمانــان، جنــاب ادیــب و باقــی اســتادان 
را دوره کــرده بودنــد، مرتبــا مشــغول پرســش بودنــد 
کــه صحبــت بــه اوضــاع و احــوال سیاســی زمانــه امــام 
هشــتم کشــید. ادیــب نیشــابوری بــا چنــان تســلطی 
از جزئیــات تاریخــی آن ایــام ســخن گفــت، گویــی از 
تجربــه زیســته‌اش می‌گویــد. بــه کتاب‌هــای طبــری 
و مســعودی و ابن‌اثیــر تســلط داشــت و گذشــته از 
مســائل نظــری و تاریخــی، بنــا بــه ارادت همیشــگی 
ــه امــام رئــوف، قلــم دل‌نشــین خــود را صــرف  خــود ب
مدایحــی در وصــف ثامن‌الائمــه)ع( کــرده بــود و در آثــار 
خــود خطــوط بســیاری در مــدح امــام رضــا)ع( از خــود 
بــه یــادگار گذاشــته بــود کــه ســند خلــوص او در بــاب 

محبــت بــه ایــن خانــدان بــوده اســت.

عالم ساده‌زیست 

مرحوم محمد‌تقی ادیب نیشابوری عالمی ساده‌زیست، زاهد و 
پارسا بود. 

گردان این اندیشمند فقید در نامه‌ای،  شیخ علی حکیمی، ‌از شا
درباره استادش، چنین نوشته است: 

»زندگی ایشان، از نظر ظاهری، همراه با محرومیت‌ها بود‌ و قدر ایشان 

به‌درستی شناخته نبود. گویا از نظر وضع مادی، در مضیقه بودند... 
دارای روحیات کم‌نظیری بودند: قناعت، مناعت طبع و استغنا‌ از 
خلق، ‌در اوایل امر رها کردن موقعیت‌ها و پست‌های پول‌خیز،‌ عمر 
را دربست، با اخلاص تمام، در خدمت دین گذاشتن. و چقدر فراوان 
بودند افرادی که از پرتو وجود ایشان به یک مایه و شالوده علمی 
اصیل رسیدند. ‌این خود زمینه‌ای بود برای رشدهای سریع بعدی 

آنان....
باری، استاد، حق‌التدریس ناچیزی از طلاب درس خود می‌گرفت 
و همین وسیله عمده امرار معاشش بود. اخذ این حق‌التدریس 
فایده دیگری نیز داشت.‌ اینکه محصل از غیرمحصل جدا می‌گشت‌ 
و هرکس علاقه‌ای جدّی به درس خواندن و تحصیل علم داشت، 

به حوزه درس ایشان راه می‌یافت.«
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 پاسخ به 8 پرسش در 8 جلد کتاب 

وایـات تفسـیری  کتـاب »بررسـی تحلیلـی ر
امـام رضـا)ع(« از سـوی تعـدادی از اسـتادان و 
دانشـجویان دانشـگاه علوم اسلامی رضوی 
گردآوری شده و مرکز پژوهش این دانشگاه در 
مشهد آن را در هشت‌جلد منتشر کرده است. 
در ایــن کتــاب گردآورنــدگان تــاش کرده‌انــد تا 

به این هشــت ســؤال اساســی پاســخ دهند: 
ــه از قــرآن، از امــام رضــا)ع(  ۱. در ذیــل چنــد آی

روایــت وارد شــده اســت؟
۲. روایــات تفســیری امــام رضــا)ع( چــه کمیّتــی 

دارنــد؟
۳. روایــات تفســیری امــام رضــا)ع( بــه چــه 

زنــد؟ موضوعاتــی می‌پردا
۴. نحــوه ارتبــاط احادیــث تفســیری امــام 
رضــا)ع( بــا آیــات چگونــه اســت و ایشــان بــه 

چــه شــکلی تفســیر فرموده‌انــد؟
۵. حضرت رضا)ع( از چه قواعدی در برداشت 

از آیات استفاده کرده‌اند؟
۶. احادیــث امــام رضــا)ع( تــا چــه میــزان در 
رســیدن بــه مــراد اصلــی آیــات راهگشــایند؟
۷. آیــا می‌تــوان نــکات تاریخــی، اخلاقــی، 
اعتقــادی یــا سیاســی خاصــی را از روایــات 

تفســیری امــام رضــا)ع( دریافــت؟
وایــات یــا  ۸. در صــورت تعــارض میــان ر

ناســازگاری روایــات امــام رضــا)ع( بــا مبانــی 
کــرد؟ دینــی و مذهبــی، چــه بایــد 

لمســلمین دکتــر علــی  لاسلام‌وا حجــت ا
کبرنیــا، جــواد ایروانــی، محمــد  جلائیــان ا
میرزایــی، ســیدعلی دلبــری، ســیدمحمود 
ــجادی‌زاده،  ــیدعلی س ــینی، س ــان حس مروی
 ، سـتـمـــی کــبـــر ر ، عـلی‌ا ه ضــــا حــق‌پـنـــا ر
محمدابراهیم روشــن‌ضمیر، حســن خرقانی 
و علــی خیــاط از اعضــای هیئــت علمــی و 
اســتادان دانشــگاه علــوم اســامی رضــوی در 
شــمار نویســندگان ایــن اثــر هشــت‌جلدی 

. هســتند

کتابخوان 

امام رضا )ع(:

هلِه منَ الاباء.
َ
جمَع لا

َ
العلمُ ا

علم )دانایى و شناخت(، دارندگان خود را بهتر از 
پدران با هم جمع م‌ىکند.

عیون أخبار الرضا)ع( ۱۳۱/۲.

 

زیارت برای مادر
خانم آهنگران نذر دارد که هرسال دست کم یک بار از اصفهان به مشهد بیاید برای پابوسی 
حضرت رضا )ع(. او پس از فوت مادرش نیت کرده است هربار که به حرم می آید چادر مادر 
مرحومش را سر کند و نایب الزیاره اش باشد. امسال هم توفیق زیارت نصیبش شده و با 

همراهی پسرش به مشهد آمده است.
عکس: سیده محدثه حسینی | شهرآرا
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*مصرعی از محمدتقی ادیب نیشابوری
منبع: وبگاه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

مرحوم محمد‌تقی ادیب نیشابوری در منزل شخصی / 1349

 شکر که زیر سایه امام رئوفیم 

مرداد سال1396 بود که برای یک اردوی شعر 
به تهران رفته‌بودم. ایام شهادت شهید حججی 
بود و شب شعری با عنوان »ازسرگذشت« با اجرای 
که من برای  ر شد  ا فضه‌سادات‌حسینی برگز
شهدای فاطمیون شعرخواندم. سه روز بعد وقتی 
به مشهد برگشته بودم پیامکی برایم آمد و متنش 
این بود که، صادق شهید شده! نتوانستم خودم 
را حفظ کنم چنان آه بلندی از نهادم برخاست که 
همه‌ اعضای خواب و بیدار خانه متوجه شدند 
و پرسیدند چه شده؟ خاطرم هست حال مادرم 
خیلی خراب شد. صادق شاید واقعا پسرخاله‌ام نبود ولی چون 
مادرهایمان خواهرخوانده بودند و خیلی رفت‌وآمد داشتیم خیلی 
بیشتر از پسرخاله‌ واقعی دوستش داشتیم. صبح علی‌الطلوع راهی 
منزل خاله‌ شدیم بین راه با مداحی »از شام بلا شهید آوردند« یک 
دریا اشک ریختم و آنجا هم که رسیدیم قیامتی بود. روز بعد به 
عنوان خانواده‌ شهید رفتیم که از نزدیک با پیکر شهید وداع کنیم. 
هیچ‌کس اختیار چشم‌هایش را نداشت. نمی‌دانم به او فکر می‌کردیم 
یا به‌جاماندن خودمان که آن‌قدر بیقرار بودیم. روز تشییع هم 
طبق رسم آن‌موقع که شهدا را روز جمعه بعد از نماز جمعه در 
حرم روی دست مردم تشییع می‌کردند رفتیم حرم. هوا گرم بود 
عرق‌ریزان حدفاصل بست طبرسی را تا صحن جامع طی کردیم و 
رسیدیم به تابوت. بعد هم زیر سایه‌ امام هشتم پیکر را از خروجی 

نواب به بیرون مشایعت کردیم. حالا این روزها که صدای سقوط 
سوریه بلند شده است، همه‌ ما نگرانیم و خانواده‌ شهدا بیش‌از ما 
نگران حرم عمه‌های گرامی امام‌رضا)ع( هستند. نیت کردم و خودم 
را رساندم به حرم مطهر امام)ع( و ایشان را به قطره قطره‌ خون شهدا 
قسم دادم و گفتم: آقاجان شما را به خون شهید سلیمانی، به 
خون شهید ابوحامد، به خون فاتح و صدرزاده و سنجرانی و رضا 
اسماعیلی و همین صادق بیست‌وسه‌ساله‌‌مان قسم، برای آزادی 

زینبیه و امنیت حرم حضرت رقیه‌)س( جوانان بیست‌ساله‌ای رفتند 
که دل مادرانشان امروز خون‌ است از این اتفاق، با اینکه بعد از 
رفتن فرزندانشان خوشحال بودند که آزادی این حرم‌ها حاصل 
خون فرزندانشان است. بعد از گفتن این جملات قلبم آرام‌‌ شد 
و به خانه برگشتم و هرلحظه خداوند را شکر کردم. شکر که زیر 
سایه‌ امام هشتم هستیم و می‌توانیم در وقت آشفتگی خودمان 

را برسانیم محضرشان.
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